
166

دربارۀ شاعر
آقــای »جاف پیج« در ســال ١٩٤٠ میلادی در شهرســتان 
گرافتون ایالت نیوســاوت ولز دیده به دنیا گشود. تحصیلات 
دانشــگاهی اش را در دانشــگاه نیوانگلند همــان ایالت به 
پایــان برد. جاف پیج از ســال ١٩٧٤ به عنــوان مدیر بخش 
انگلیســی کالج نارابوندا مشــغول به کار شــد که تا هنگام 
بازنشستگی اش؛ یعنی تا ســال ٢٠٠١ ادامه داشت. از جاف 
پیج، هجده جلد کتاب شــعر و چهار جلد رمان منتشر شده 
است. دغدغۀ شعری وی را محورهایی مانند آدم ها و جای ها 

تشکیل می دهد.
شعرهای او به چندین زبان از جمله چینی، هندی، آلمانی، 
اســلونی، صِرب و یونانی ترجمه است. در کشورهایی مثل 
هند، آلمان، اتریش، سویس، سویدن، ایرلند، نروژ، ایتالیا، 
اســپانیا، جمهوری چک، اســلونی، بریتانیا، چین، کره و 
امریکا شعرخوانی داشــته است. جاف پیج همچنین جوایز 
مختلفی ازجمله جایزة ادبی کوئینزلند، کریســتوفر برنان و 

جایزۀ ادبی پاتریک وایت را به خانه آورده است.
آخریــن اثر او که در ســال ٢٠٠٦ به چاپ رســیده اســت، 
هستی شناســی )آنتولــوژی( انتقادی اســت از شــاعران 
انگلیســی زبان با عنوان هشــتاد شعر شــاهکار از چاسر تا 
اکنــون. این اثر، حاوی آخرین نقد و نظــر و دیدگاه های او 

دربارۀ شعر و ادبیات انگلیسی است.

یادبودهای شهر کوچك
فرق نمی کند

کوچک یا بزرگ
هر شهری یادبودهایی دارد

شاید ستونی مربع
ساخته شده از گرانیتی کامل

که فهرست بلندی از کشته شدگان جنگ
مثل تکاور ماربل

سرباز احتیاط ارتش
از بالا به پایین

روی آن نوشته شده است

گاهی حتی شهر هم نیست
چند خانه ای فشرده کنار هم

یا درخت هایی غریب
در جاده ای دورافتاده

یادبودی دارند

سال های ١٩١٩ و ١٩٢٠
احتمالًا گروهی
راهپیمایانی آرام

شهرداران
انجمن های شهر

بستگان آن هایی که قبلًا
اسمشان روی ستون یادبود نوشته شده

فقط نوشته شده
و دوستان

از سراسر کشور
در روز غیرمنتظره ای

تجمع می کنند
و یک افسر سابق ارتش

از مجسمۀ کمی رنگ پریدۀ بیلی هیوز 1
پرده برداری می کند

که هر روز آن را ببینیم
بعد از آن اما

نه هر جا
و نه همیشه

تنها سالی یک  بار به آن توجه می کنیم

1. از نخست وزیران استرالیا در زمان جنگ جهانی اول

برگردان: نادر احمدی

جاف پیج
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ایستگاه بعدی مان
استخر و پارک خواهد بود

در همان یادبود نخستین چیزی هست
که از ما سنگ می طلبد

نامه به تویوتا
ویلیام کارلوس ویلیام می گوید:

»شعر ماشین ظریفی است.«
اما من

به عکس آن  هم معتقدم

تویوتای تیزرو شما با سوخت ٣/١
نوعی شعر است

شانزده رگ زنده و کوچک آن
بندهای یک چهارپاره اند

با موتوری شادمان از تنفس بنزین

او نگینی است فیروزه ای
وقتی از تپه ای به  آرامی فرود می آید

نحوۀ بدون زحمت پارک شدنش
کنار بزرگراه
عالی است

در طول روز

چه نسیم خنکی را تنفس می کند

مهندسان شما
در یک کلمه شاعرند

می بینمشان
قاطع و مصمم اند

رؤیاهای آدم را در سرزمین ژاپن محقق کنند

یک بازیگر تازه کار باید خاک صحنه را بخورد
این عنوانی است که بعضی از کاردانان هالیوودی به شما داده 

است
ملالی نیست

من مال خودم را هایکو صدا می زنم
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مقدمه
هجده سال پیش، با ترجمۀ یک داستان از انگلیسی به فارسی 
اولین تجربه ام را در عرصۀ ترجمه در مجلۀ »دُر دَری« به نشــر 
ســپردم )در دری، 1376: 94( از آن ســال ها تا به ثانیۀ اکنون 
جســته وگریخته با ترجمه مواجه بوده ام. شعر ترجمه کرده ام؛ 
ترجمۀ داســتان و تعدادی از این ترجمه ها در نشریات کاغذی 

و برقی به نشر رسیده است.
از ســال 2001 با اقامت گزیدن در غربت مجدد در سویدن، 
رویکرد من به ترجمه جدی تر بوده اســت. اولین ترجمۀ من از 
ادبیات سویدن با ترجمۀ داستان کوتاه »نقشه ای با ماژیک« اثر 
هیالمر سودیربرگ، در سال 1382 روی داد. این داستان پس از 
چند سال در مجلۀ ادبیات داستانی »روایت« کتاب دوم به نشر 

رسید )روایت، 1378: 143(.
سال 1385 پس از گذراندن دورۀ سربازی فشرده در سویدن 
وارد مدرســۀ ترجمانی وزارت دفاع شــدم. پس اخذ مدرک 
ترجمانی به کار ترجمانی در ادارات دولتی سویدن آغاز کردم. از 
این طریق با پستی ها و بلندی های ترجمانی بیشتر آشنا شدم. 
سال  1388 را به صورت تمام وقت و شبانه روزی به ترجمانی و 

مترجمی در وزارت دفاع سویدن پرداختم.
با رام کردن زبان ســویدنی شــروع به ترجمۀ دو رمان کردم: 
رمــان »کمدی کودک« اثر هانینگ مانــکل و رمان »محکوم 
به سنگســار« اثر بانوی آفریقایی، صفیه حسینی. هر دو رمان 
نیمــه کاره ماندند و از قضا رمان سرنوشــت ... با ســوختن 

کامپیوترم دود شد و به هوا رفت.

در دانشگاه اوپســالا در کنار درس های زبان و ادبیات یک 
دورۀ ترجمــه را نیز گذراندم. برای تکمیل ایــن دوره باید یک 
کتاب را ترجمه می کردم. به دنبال کتاب می گشــتم که به یحیی 

حسن رسیدم.
آشــنایی من با یحیی حسن در یک مغازۀ میوه فروشی اتفاق 
افتاد. سر ساعت دوازده از طریق موبایلم به برنامۀ »شعر روز« 
گوش می دادم که با شــنیدن شــعری از او حس کنجکاوی ام 
برانگیخته شــد. »شــعر روز« برنامه ای اســت از شبکۀ یک 
رادیو ســویدن که پنج روز در هفته سر ساعت دوازده ظهر یک 
شعر و یک قطعه موسیقی را به نشر می رساند. به صورت ویژه 
شعرهای یحیی حسن چندین روز پی هم از برنامه »شعر روز« 

پخش شد.
پس از جست وجوی یحیی حسن در اینترنت و خواندن چند 
مقالــه درباره او برای قرض گرفتن کتاب شــعرش به کتابخانه 
رفتم. با اینکه کتابخانه چندین نســخه از کتاب را خریده بود، 
ولی صف به دســت آوردن کتاب دو و نیم ماه طول می کشید. 
کتاب را از کتاب فروشی خریدم و خواندم. به نظرم خواندن این 
مجموعه شــعر برای مهاجرین فارسی زبان مقیم سویدن مفید 

آمد و به ترجمۀ کتاب شروع کردم.
روز اول ده شــعر از کتاب را ترجمه کــردم؛ اما ترجمۀ تمام 
کتــاب در کنار کار معلمی و درگیری با شــعر و زندگی به یک 
سال و اندی انجامید. دفتر شعر این شاعر یکی از پرفروش ترین 
مجموعه شعرهای اروپا بوده است و به چندین زبان نیز ترجمه 
 شده است. آمار نشر مجموعه شعر در کشورهای اسکاندیناوی 
زیر هزار نسخه اســت؛ اما اثر یحیی حسن بیشتر از صد هزار 

نسخه تنها در کشورهای اسکاندیناوی به فروش رفته است.
بنابراین این کتاب از شــهرت و اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است. دلیل اهمیت این مجموعه شاید بحث برانگیز باشد و دلیل 
پُرخواننده بودن این کتــاب نیز می تواند متفاوت و بحث برانگیز 
باشد. بعضی ها شاید این دفتر را اصلًا شعر ندانند و بعضی ها نیز 
به شدت شعرش بدانند که این قصه سرِ دراز دارد. یحیی حسن 
جوان عصیانگر فلســطینی متولد دانمارک است. او خواننده، 
تصنیف ســرا و شاعر است. در دانشــکدۀ هنر درس  خوانده و 
به دلیل عصیانگری هایش جانش در معرض خطر اســت و از 
این  رو با محافظان پلیس گشــت وگذار می کند. مجموعۀ شعر 
یحیی حســن را از زبان سویدنی به فارسی برگردانده ام. مترجم 
هولم« اســت.  دانمارکی به ســویدنی کتــاب بانو »یوحانه اکِّ
مجموعۀ شعر »یحیی حسن« با همین نام با خط درشت نوشته 
 شده اســت. »یحیی حسن« توسط مشهورترین ناشر سویدن 

)نشر نورشتید( به بازار کتاب عرضه  شده است.

برگردان: محمدشریف سعیدی

یحیی حسن
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سلام حبیبی
در مدرسه چوب پوست می کردم

هنگامی  که معلم تلفن را به من داد
آنها همیشه به پدرم زنگ می زدند

از خودم پرسیدم حالا چه کار کرده ام
گوشی را به گوشم چسباندم

اما مادر بود
او گفت مسافرت رفته است

من در آلونک کاردستی شروع کردم به گریه
شب پیش ما را به سالن فرستادند

درِ اتاق خواب بسته شد
صدا از درون اتاق و یک دید از سوراخ کلید

مادر با سیمی دور گردنش
من در را کشیدم و پدر کمربندش را

من باید در سالن می ایستادم

در لحظات بستن
فرستادندم برای اطلاعاتی مربوط به روغن  زیتون

از این فرصت ها استفاده کرده پیش مادر ماندم
دیرزمانی این گونه بود

گاهی به راهروی پله ای اش می رفتم
با جرأت جمع شده، پیش صندوق پست

رو به بالا دویدم به سوی طبقة سوم و در را باز کردم
تمبر فلسطین روی در بود

مادر را بوسیدم و خواهرانم را صدا کردم
و دوباره پایین دویدم

سیگار کشیدم
بالا ایستادم

با بیگانه ای سخن گفتم
روغن  زیتون را دزدیدم و با پولش شیرینی خریدم

در راه خانه دور بتون رفتم
بیرون در پارکینگ

آنجا که ماشین ها یکی در میان شماره نداشتند
آرام در آن قدم زدن ها

مانند یک تبعیدی در توالت
در کیهان گم شدم

وقتی که بطری از دستم افتاد و بر آسفالت خرد شد
و هراس از پدر

و هراس چون تیری در درونم
سیگار دیگری کشیدم

خانه رفتم و هرچه رفته بود را گفتم
به زودی دنبال ابزاری در جعبه می گشت


